
  های مرحومه دباغ از »عبدالکریم سروش«ناگفته

هاا را سار درتار و شسارش درآورد  او همان موقع که آقای سروش همسرش را طلاق داد و آن بازی

دانشجویی را فرستاد جلوی در مجلس و شیغام داد: »اگر جانت را دوست داری  شایت را از کفا  ما  

 دربیاور«. 

 

: مرضیه حدیدچی معروف به طاهره دباغ از یااران و اااگردان حتارم اماام ره  و ربرگزاری فارس

آغاز کرد 1346مبارزان شیشگام نهتت اسلامی است که فعالیت ها و حرکتهای سیاسی رود را از سال 

های ساتت و ای  مبارزام را تا شیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد و در ای  راه طعم زنادان و ااکهجه

  رژیم شهلوی را نیز چشید. 

 

برای ادامه مبارزات  به راار  از کشاور مای رود و تاا   1353دباغ شس از آزادی از زندان ساواک در

باه   1357شیروزی انقلاب اسلامی در هجرم به سر می برد. وی شس از هجرم امام به شاریس در ساال

ریل یاران ایشان شیوست و وظایف اندرونی بیت امام را به عهده گرفت و لحظاتی گرانمایاه را بارای 

  رود رقم زد. 

 

مرحومه دباغ شس از شیروزی انقلاب اسلامی نیز در مصدر بسیاری از امور از جملاه فرمانادهی سا اه 

مقامی جمعیات دوره نمایهدگی مجلس اورای اسلامی و قائم  3همدان و مسئولیت بسیج رواهران    

  زنان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. 

 

رانم دباغ همچهی  از اعتای هیام حامل شیام بهیانگذار کبیر انقلاب اسالامی باه گوربااچف  رهبار 

هاای انقالاب اتحادیه جماهیر اوروی است. ای  بانوی مبارز شس از یک عمر مجاهادم در راه آرمان

 ای بیمااری  دعاوم حاا را لبیاک گفات. آباان مااه امساال شاس از گذرانادن دوره   27اسلامی   

 

با مرحوم دبااغ  88مجله شاسدار اسلام در اردیبهشت   329ای که در اماره  در بتشی از ای  مصاحبه
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اود که در ایهجا باه باازروانی ایا  بتا  از داات  نظر وی درباره عبدالکریم سروش شرسیده می

  شردازیم:مصاحبه مذکور می

 

اید. البته ایهها در آن های رود در باره افراد به سرعت عبور کرده اما در کتاب راطراتتان  از دانسته

مقطع  ظاهرالصلاح بودند  اما بعدها و اندک اندک دارند ماهیت رود را بروز دادند. یکی از ای  افاراد 

هائی از عقایادی کاه ایا  دکتر سروش بود. اما ای  اتص را در آن زمان چگونه دیدید و آیا نشانه

 کهااد  از جملااه انکااار وحاای  در آن روزهااا هاام در او وجااود داااات یااا ریاار روزهااا اعاالام می

 

ها ها یک قطب بود  چون کلاسرانم دباغ: آقای دکتر سروش آن زمان که در انگلستان بود  برای بچه

ها بعادازظهر در کرد. رود م  اکثار یکشاهبهو جلساتی داات و در آنها آیام و روایام را تفسیر می

  کردم. جلساتشان ارکت می

 

  اد می تشکیل اشرانه در  جلسام 

 

 جماع  را  هابچاه  شاائی   طبقاه  در.  بودناد  گرفتاه  مسجد  عهوان  به  را  جائی  هابچه  نتیر  :  دباغ  رانم 

 و  هاارانم  بقیاه  و  کاردمی  مراقبات  آنها  از  و  بود  مسئولشان  هارانم  از  یکی  هم  هفته  هر  و  کردندمی

اد و افراد اربار جماعت برگزار می  نماز  آنجا  در.  کردندمی  ارکت  جلسام  در  بالا  طبقه  در  هم  آقایان

  کرد... دادند و بعد هم دکتر سروش صحبت میرا می

 

هاا ها و هماه زمانای را از یکی از اساتید بزرگوارم نقل کهم که برای همه نسالدر ایهجا مایلم جمله

فرمودند: »تا زمانی که کبر و غرور اما را احاطه نکرده  سعی کهیاد گاام آموز است. ایشان میعبرم

اوید شایتان را از مرتبه متوجه میاش کهید  چون یکدارد  در نطفه  رفهاول را که در وجودتان برمی

اید ساواکی!« آقای سروش را کبر و غرور به ای  ورطه اید آن طرف و اده ای  طرف جوی آب گذااته

  کشید و متأسفانه مسئله اهوم. 

 



بهده در دور سوم مجلس نمایهده بودم  همان موقعی که آقای ساروش همسارش را طالاق داد و آن 

ها را سر درتر و شسرش درآورد. او دانشجوئی را فرستاد جلوی در مجلس و شیغام داد که: »اگار بازی

اهاسام کاه چاه زن جانت را دوست داری  شایت را از کف  م  در بیاور« م  همسر ساروش را می

دانست متدی  و فداکاری بود و همه عمرش را گذاات که ای  آقا در انگلستان تحصیل علم کهد! نمی

کهد  به آن آقا گفتم: »از قول م  به دکتر سروش بگو شایت را جای بسیار که دارد تحصیل ایطهت می

ای. به جای ایهکه امروز به شسرم برسی و برای او زن بگیری و به درترم برسی و او رطرناکی گذااته

دهی که باا ایا  ای و داری مزد دست زنی را میرا سروسامان بدهی  دنبال هوا و هوس رودم افتاده 

 همه ایثار  همه شول  را به شای تو ریتت و رر  کرد «

 

 دانمنمای  برگشاتم    اوروی  از  که  موقعی  کردم   شیدا  ایشان  به  نسبت  را  بدبیهی  ای   کجا  از  م   حالا 

 ما   که  بود  قرار.  دااتم  دعوم  هم  م   و  بودند  کرده   دعوم  را  سروش  دکتر  آقایان    از  یک  کدام  مهزل

 آقاای اادم   آقا ای  مهزل راهروی وارد  که  همی .  کهم  مطرح  آنجا  در  بودند    تررصوصی  که  را  نکاتی

 «!کارد   نزدیاک  هاکمونیست  به  را  اما  شیرمرد  ای   »بالأرره :  گفت  و  کرد  باز  را  اتاق  در  سروش  دکتر

آید از آن همه قرآنی کاه بود. به او گفتم: »حیفم می  نیفتاده   رانم   و  او  بی   جدائی  اتفاق  ههوز  حالا

تو رواندی. او شیرمرد نیست  رهبر ای  انقلاب است. اگر هم کسی توانسته از قرآن و اسلام و انقالاب 

های ایشان بوده.« و بلهد ادم و برگشتم. هرچه صااحبتانه استفاده کهد  به راطر رهبری و راههمائی

اان ارکت کهم  نرفتم و رداحافظی کردم و برگشاتم. از هماان جاا اصرار کرد که بمانم و در جلسه

زند تا کجا رسوا اود تا وقتی که آن مسائل شی  ای دیگر لهگ میاحساس کردم که او دارد مثل عدّه 

 . آمد

 


